
WORK IS WORSHIP 

One fine sunny day in winter, a grasshopper was basking in the warm sun. But he 

was very 

hungry, as he had not eaten anything since last night. 

So, he looked about to find something to soothe his hunger. Suddenly, he saw few 

ants 

carrying grains into their hole. 

He went up to the ants and asked humbly, "Can you, please, spare few grains for 

me. I 

haven't eaten anything since yesterday. So, I am almost starving to death ."  

One of the ants asked the grasshopper, "What were you doing the whole 

summer? Why 

didn't you store up the food for the winter season"? 

The grasshopper replied, "Truly speaking, I spent all the summer singing songs 

and that's 

why I couldn't store anything ."  

The ant chucked out a smile and remarked, "Then dance the winter away." The 

grasshopper 

pulled a long face and walked away. 

 

 کارکردن عبادت است

گرسنه بود، چون از شب  یلیاما خ کرد،یآفتاب گرم استراحت م ریدر ز یدر زمستان، ملخ یروز خوب آفتاب کی

 بود.نخورده زیچچیقبل ه

ها را به سوراخ که دانه دیخود بود. ناگهان چند مورچه را د یاز گرسنگ ییرها یبرا یزیچ افتنیدنبال به ن،یبنابرا

 .بردندیخود م



ام نخورده یزیچ روزیمن از د د،یغذا به من بده یممکن است کم»: دیپرس یرفت و با فروتن هاهسمت مورچاو به

 «.رمیمیم یو دارم از گرسنگ

 «؟ینکرد رهیفصل زمستان را ذخ یچرا غذا ؟یکردیپس کل تابستان چه م»: دیها از ملخ پرساز مورچه یکی

 رهیذخ یزینتوانستم چ لیدل نیراستش من تمام تابستان را صرف آوازخواندن کردم و به هم»ملخ پاسخ داد: 

 رفت. وشد  دیملخ ناام« پس کل زمستان را برقص.»زد و گفت:  یمورچه لبخند« کنم.

 

LIVE AND LET LIVE 

Once there was a big pool near a village. The villagers used the water of the pool 

for 

drinking and for other purposes also. The pool was abounded with fish. 

Once a fisherman went fishing to the pool. He cast his net into the pool and sat 

down. But 

he was very impatient. So, he tied a long string to a small stone. Then putting it 

into the 

pool, he began to stir the water to drive more fish into his net. 

A villager saw him do so and asked him not to make the water muddy. But the 

fisherman 

didn't listen to him and went on beating the water and making it dirty. So, the 

villagers 

brought some companions armed with weapons. Seeing them, the fisherman got 

scared. He 

drew out his stone and apologized ."  

 

 میکن یکن و بگذار زندگ یزندگ



استفاده  گریو مصارف د دنینوش یاز آب استخر برا انییروستا وجود داشت. روستا کی یکیدر نزد یبزرگ استخر

 .کردندیم

به استخر رفت. تورش را داخل حوض انداخت و  یریگیماه یبرا ریگیماه کی یبود. روز یاستخر پر از ماه

 و حوصله بود. صبریب یلینشست، اما خ

 یهایبست و با گذاشتن آن در استخر، شروع به هم زدن آب کرد تا ماه یکوچک نگبلند به س یسمانیپس ر

 .زدیرا به داخل تور خود بر یشتریب

به حرف او گوش نکرد و  ریگیآلود نکند. اما ماها گلو از او خواست که آب ر دیکار را د نیروستا ا یاز اهال یکی

 کرد. فیبه کار خود ادامه داد و آب را کث

و  دیکش رونی. سنگش را بدیآنها ترس دنیبا د ریگیاز مردان مسلح را آوردند. ماه یروستا تعداد یاهال رو،نیاز ا

 کرد. یعذرخواه

 

A FOX AND A CRANE 

Once a fox and a crane became friends. So, the fox invited the crane to dinner. 

The crane 

accepted the invitation and reached the fox's place at sunset. 

The fox had prepared soup for his mate. But as we all know that foxes are cunning 

by 

nature, he served the soup in flat dishes. So, he himself lapped the crane's share 

with his 

tongue enjoying its relish a lot. But the crane could not enjoy it at all with his long 

beak and 

had to get back home hungry. The shrewd fox felt extremely amused. 

After few days, the crane invited the fox to dine in with him. The fox reached his 

place well 

in time. The crane gave him a warm welcome and served the soup in a jug with a 

long and 



narrow neck. 

So, the crane enjoyed the soup with great relish using his long beak. The fox's 

mouth 

couldn't reach the soup through the narrow neck of the jug. He had to return 

home hungry. 

 

 لکروباه و لک

 لک را به شام دعوت کرد.لک با هم دوست شدند. روباه، لکروباه و لک یروز

طور بود، اما هماناو سوپ آماده کرده ی. روباه برادیو در غروب آفتاب به خانه روباه رس رفتیلک دعوت را پذلک

 دارند. یگرلهیروباه ها ذات ح م،یدانیکه م

با منقار بلند خود سوپ را بخورد و روباه خودش  توانستیلک نمسوپ را در ظرف تخت سرو کرد. لک نیبنابرا

 لذت برد. اریو بس دیسهم او را با زبانش بلع

 شدت خوشحال شد.لک مجبور شد گرسنه به خانه برگردد. روباه مکار بهپس لک

 .دیلک رسلک روباه را دعوت کرد تا با او شام بخورد. روباه به موقع به خانه لکاز چند روز، لک بعد

لک با لک ن،یابراسرو کرد. بن کیبا گردن بلند و بار یااز او استقبال کرد و سوپ را در کوزه یگرملک بهلک

 استفاده از منقار بلند خود از سوپ با ذوق فراوان لذت برد.

 و مجبور شد گرسنه به خانه بازگردد. دیرسیکوزه به سوپ نم کیاز گردن بار روباهدهان 


